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پرونده

بــرای ایــن  همه برای های ایرانی برای بی پدرشــدن های هســته ای؛ برای 
خ ایرانــی در  ؛ بــرای خون هــای ســر کوچک مردهــای لَنــدی؛ بــرای ســربازهای لب مــرز
ســوریه؛ بــرای لبخندهای بــل احیاء عند ربهم یرزقون؛ برای ســاعت نحس ۱:۲۰؛ برای 
شیرخشــک های ســمی امپریالیســم؛ برای شــهادت جلوی درب منزل؛ برای خیابان 
شــهدای اســام؛ برای پایی که جا ماند؛ برای هشــت سال ندیدن، نخوردن، نشنیدن، 
برای عدالت، برای لباس ســبز سی ســاله  پدر؛ برای دســت های رو به آســمان مادر؛ 
برای شــاهرگ بریده شــده؛ برای تن ســوخته  مامور امنیت؛ برای فرزندی که هرگز بوی 
پدر شــهیدش را استشــمام نکرد؛ برای کارگران ســاده ای که آوار متروپل را برداشــتند؛ 
برای پیشانی های خالی از جای مُهر اما باغیرت؛ برای شاهچراغ؛ برای آرتین و بی کس 
شــدنش؛ برای آن چندتنی که کولر حرم پنا ه شــان شــده بود و با خود می گفتند شــاید 
نبینــد؛ بــرای خانــه  اســتیجاری و لباس پاســداری پشــت در؛ برای عطر اســپند هنگام 
بدرقه پدر؛ برای ترور مردم و شیشه های شکسته حرم شاه خراسان دهه  هفتاد؛ برای 

فرشتگان سفیدپوش و نرگس خانعلی؛ برای آرمان  علی وردی و تن 
لخــت پاره پــاره اش؛ برای برانداز مفلوکــی که باید ماله  داعش را هم 

بکشــد؛ برای ســلبریتی های توخالی؛ برای هشتگ های چشم رنگی ها 
فقط برای سفارش مهسا امینی، نه برای شاهچراغ ایران؛ برای روسپی 
شــدن غربی هــا؛ بــرای حرم  مانــدن ایران؛ برای فرق بین اغتشــاش و 

کری ها،  اعتــراض؛ بــرای جزیــره  مجنون که بی  همت شــد؛ بــرای با
آوینی هــا، ســلیمانی ها، راســتگو ها، نبی پور ها، حســین پور ها؛ 
بــرای چادر کشــیده  شــده خواهــرم، خواهــرت، خواهرهایمان؛ 

بــرای دختــری کــه آرزو داشــت پســر بــود تا قنــداق اســلحه های 
خرمشــهر تــوی دســتش باشــد؛ برای مریــم کاظــم زاده؛ برای 

 زن، زندگــی، شــهادت؛ برای وطن و تَــن؛ برای این که ایران 
خانه  شیران بماند. 

یک تاریخ، حرف
قدمــت گردهمایی مشــت های گره کرده و شــعارهای موجــز و پرمفهوم و 
صداهای ولوم بالا، برمی گردد به خیلی پیش از میاد مسیح. حوالی دوران 
ماد و پارت و پارس. یعنی شاید قبل تر از این که آدمیزاد فرق دست راست 
کنش هــای اعتراضی  و  چپــش را بفهمــد؛ بــه نارضایتی های زندگــی اش وا

نشان می داد.
مطالبه و اعتراض در زیست اجتماعی آن قدر نقش اساسی دارد که در طول 
تاریخ بسیاری از آثار هنری و ادبی به این موضوع پرداخته اند؛ به خصوص 
در بزنگاه های مهمی مثل سده۱۴ میادی، یعنی از آغاز دوران رنسانس در 

اروپا با برپایی جنبش های مهم فرهنگی شاهد تولید آثاری با محوریت این 
موضــوع مهم بوده ایم؛ آثاری مثــل تابلوی آزادی هدایتگر مردم، اثر اوژن 

کروا فرانســوی در سال۱۸۳۰ میادی که به نقاشی »سمبل آزادی«  دولا
معروف است.

امــا ایــن جهتگیری های هنرمندانه صرفا به آثار خارجکی ها خاصه 
نمی شــود. داســتان کاوه آهنگر و انقاب پرشــور او با نماد و پرچم 
ک یکــی از مهم تریــن روایت هــای  درفــش کاویانــی علیــه ضحــا

فردوسی در شاهنامه اش است. خاصه تا دل تان 
بخواهــد اعتــراض و مطالبه در تمام ادوار و بین 

تمام ملت ها حائز اهمیت بوده است.

ادب، آداب دارد
یک ورزشــکار حرفه ای دوومیدانی برای موفقیت در مســابقات باید بیشتر وقتش را ورزش کند، 
تمرین کند و احتمالا بدود، ماهیچه هایش قوی باشد، غذای مناسب بخورد و خاصه زندگی اش 
با منی که هرهفته سه روز و سه شبش را سیب زمینی با سس چدار می خورم فرق کند و به قول 

اهل ادب، باید زیستش ورزشکاری باشد.
طبق اصل ۲۷ قانون اساســی جمهوری اســامی ایران: »تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 
بدون حمل ساح، به شرط آن که مخل مبانی اسام نباشد، آزاد است.« یعنی قانون اساسی 
مصــوب ۱۳۵۸، یکــی از حقوقــی کــه بــرای مــردم در نظــر گرفتــه،  حق اعتــراض اســت. در واقع 
انقاب اســامی هم از همین نقطه آغاز شــد اما زیســت یک معترض باید به جای غرغر دنبال 
راهکار بگردد. ماهیچه های مغزش برای نگاه از منظر ســوم شــخص و تفکر منطقی پرورش پیدا 
ک فکری یک جانبه به مســأله را کنار بگذارد و از منظر تمام آرا به موضوع نگاه  کرده باشــد و خورا
کند و تاب مخالفت داشــته باشــد و در نتیجه عملش از تخلیه هیجان منجر به ارتکاب جرم به 
دور باشــد. منصفانه که نگاه کنید چیزی که امروز ما در کف خیابان می بینیم شــبیه به اصل۲۷ 
قانون اساســی نیســت که بخواهد مشروعیت داشته و پیگرد قانونی نداشته باشد. برهم زدن 
دانشگاه با بردن چاقو و زیرگرفتن نیروی انتظامی، اتفاقات ناخوشایندی بود که این روزها پشت 
ج، امسال در ۱۸مهر در بحبوحه اغتشاشات به وضع  سر گذاشــتیم. اتفاقی که آتش نشــانان کر
ح رتبه بندی معلمان انجام دادند اما، یک اعتراض  معیشتی خود، یا معلمان برای تصویب طر

اصولی به وضع موجود بود که در حال به ثمر نشستن است.

زهرا قربانی
دبیر نوجوانه

طهورا روستا
به نام وتَن تهران

یخته و...« همیشه با شنیدن  یم؛ حکم رو کاغذ مال محکمه  است، اصلیت حکم مال خداست، که ما و منش ر »ما کاری به حکم ندار
گر بدانیم که اصلیت حکم مال خداست و ما  یباست ا یبای فیلم »اعتراض« می افتم. چقدر این نگاه ز کلمه اعتراض یاد دیالوگ های ز

چقدر قضاوت های مان درباره همدیگر اشــکال دارد و در پی همین قضاوت ها چه اعتراض ها که بیهوده به هم نکرده ایم. ولی اساســا اعتراض باید 
برای چه چیزی اتفاق بیفتد و چگونه؟... در ادامه خواهید خواند.

فرار رو به جلو
از منظر علوم سیاسی، یک انقاب تا۵۰ سال فرصت دارد به پختگی و ثمر برسد. تازه آن هم یک 
انقاب بدون هشــت ســال جنگ تحمیلی، یک انقاب بدون بدخواه داخلی و دشــمن خارجی، 
یــک انقــاب بدون تروریســت و هجمه های رســانه ای و یــک انقاب بدون ترور آدم حســابی ها 
و دانشــمندانش و خاصه یک انقاب بی دغدغه. چیزی که اصا شــبیه به انقاب ســال۱۳۵۷ 

کنون نیست. تا
ایران همیشــه دیوار کوتاه تر بود و خار در چشــم دنیا. حســابش را بکنید کشوری با این وضعیت 
استراتژیک که می خواهد روی پای خودش بایستد و شبیه خودش باشد مگر چقدر می تواند روبه 

جلو حرکت کند و با این اوصاف رنجور و کتک خورده نشود؟
از یک طرف وضع مالی و معیشتی، از طرفی وضع اشتغال، تحصیل، ازدواج و امید به زندگی و از 
منظری هم آزادی و هزار و یک مشکل از همه طرف که فشار بیاورد، آدم خالی می کند. دنبال این 

اعتراض توفقطبیا!مننمیزنمت!
 انتخاب بر سر مبارزه با دمپایی ابری 
یا اصلاح با همبستگی از روی تعقل


